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ی کنیم در تحریرالوسیلو ذکر نشده ای کو امروز مطرح ممسئلو 

ورد ابتلاء نیز نباشد مچون یک مسئلو خاصی است کو شاید 
است و با علم اصول ارتباط  اما در عین حال مسئلو شیرینی

الخامسة إذا كان لو موال من :»دارد، محقق در شرایع فرموده
 ،و ىم الذين أعتقهم أعلى و ىم الدعتقون لو و موال من أسفل

 فإن علم أنو أراد أحدهما انصرف الوقف ،ثم وقف على مواليو
  .1«إليو و إن لم يعلم انصرف إليهما

را ولاء بحث انواع کتاب ارث در   ،لی استجمع مو  موالی:
می باشد، مولی در  عتق خوانده ایم و این بحث مربوط بو ولاء 

کلام عرب دارای معنای بسیار وسیعی است و یکی از آنها 
او را آزاد کرد و  بدیعهمین ولاء عتق است یعنی اگر شخصی 

ثروتمند شد و فت و برای خودش کسب و کاری تشکیل داد و ر 
و فقط مولایش  ی ندارد بعد از دنیا رفت درحالی کو وارث نسب

کو وارث سببی او است وجود دارد در این صورت مولا از این 
 شخص آزاد شده ارث می برد کو این همان ولاء عتق می باشد

بو فرزندش منتقل می شود عتق د مولا مرده باشد ولاء و اگر خو 
ه ارث می برد این موالی از و فرزندش از این شخص آزاد شد

فل این است کو اگر خود همین اعلی می باشد و اما موالی از اس
ده و یا بنبعد از ثروتمند شدن برود و د شده شخصی کو آزا

 .د موالی اسفلنمی شو  اینهای دیگر را آزاد کند بندگان
ولی چند قول در عبارت شرایع بود کو بو عرضتان رسید این 

اگر ما بو خود شخص مراجعو  اول اینکو  ؛اینجا بوجود آمده
شد یا موالی اعلی می با کنیم و از او بپرسیم و او بگوید مرادش

 روشن نشد محقق د اما اگر و شمطلب روشن می موالی اسفل 
می فرماید باید بو ىر دوی آنها بدىیم، این بحث مبتنی است بر 

 مشترکلفظ و آیا استعمال  است لفظ مشترکدر اینجا اینکو 
مثل کلمو "عین" کو ىفتاد ىر دو معنی جایز است یا نو؟ در 

معنی برای آن ذکر شده، آخوند خراسانی در کفایو فرموده 
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 استعمال لفظ فی اکثر معنی واحد جایز نیست زیرا استعمال
 یعنی بو اندازه ایاستعمال  و افناء کنیمدر معنی را لفظ یعنی 

ارتباط بین لفظ و معنی زیاد است کو وقتی لفظ را می گوئیم 
بو اندازه ای ارتباط بین  خود معنی را داریم مطرح می کنیم انگار

لفظ و معنی زیاد است کو حتی حسن و قبح معنی در لفظ نیز 
و از دریچو اثر گذاشتو است پس لفظ فانی در معنی می باشد 

لفظ فانی در بو طوری است کو این لفظ آن معنی را می بینیم و 
آن معنی شده و آن معنی را مستقل می بینیم و چون مستقل 

راده کنیم می بینیم نمی توانیم در یک استعمال ىر دو معنی را ا
و در یک آن  با ىم را از یک نظر متخالف   دو چیز مستقل  زیرا 

در  ظخوند در کفایو فرموده استعمال لفدیدن محال است لذا آ
شخصی طوری   معنای واحد جایز نیست مگر اینکو شتر ازبی

، خب در مانحن فیو نیز دومعنی داریم  باشد کو یکی را دوتا ببیند
کو با ىم متغایر ىستند اول موالی اعلی و دوم موالی اسفل لذا 

استعمال لفظ فی اکثر اگر ىر دوی اینها ارداه شوند می شود 
، این یک حد کو روی مبنای آخوند جایز نیستوامن معنی 

و مختارین این قول گفتو اند چنین  قول بود کو بو عرضتان رسید
 .وقفی باطل است

امام رضوان الله علیو در تهذیب الاصول است  ر قولدیگقول 
ر معنی افناء می فرماید استعمال لفظ دبر خلاف آخوند ایشان 

بو بلکو لفظ آلت و وسیلو ای برای انتقال  معنی نیست رآن د
وسیلو ذىنمان بمعنی می باشد یعنی ما لفظ را می شنویم و بعد 

کو بو نظر ما نيز همين قول امام د معنی منتقل می شو آن بو 
در ادامو یک بحثی  یشان، ا ضوان الله عليو صحيح می باشدر 

در شیخ محمد رضا اصفهانی ابو المجد را مطرح کرده و فرموده 
وقایة الأذىان فرموده اصلا در حقیقت و مجاز استعمال لفظ فی 

استعمال در ما وضع لو است بلکو  غیر ما وضع لو نیست
بو  تازایک معنای ادعائی وجود دارد و اصلا ملاحت مجَ منتهی 

همین است کو مثلا یک آدم خوش چهره کو آمد می گوئیم 
ی گوئیم شیر آمد  یا یک مرد شجاعی کو می بینیم م یوسف آمد

  و ما ادعا این موارد استعمال لفظ در ما وضع لو است و ک
می کنیم کو مثلا شجاع و خوش چهره می باشد البتو این حرف 

سکاکی در استعاره گفتو یعنی در جائی کو علاقو تشبیو باشد را 
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چو در مجاز مرسل و چو در استعاره لفظ  ولی ما می گوئیم کلاا 
ا معنای ادعائی را اراده عمال شده منتهی مدر معنای خودش است

صاحب و  ندبروجردی نیز همین را می فرمود ، آقایمی کنیم
 ا قائلیممنیز بحث را برده بو همین کو عرض کردیم و گفتو  جواىر

لفظ را ىم  لذا استعمال لفظ در بیشتر از یک معنی جایز است
کسانی  نیم اما  اسفل حمل می کبر مولای اعلی و ىم بر مولای 

ی   میاکو استعمال لفظ در بیش از یک معنی را جایز نمی دانند 
 باید قرعو بیاندازیم.می گویندباطل است یا اینکو  گویند
دیگر اینکو برخی گفتو اند استعمال لفظ در بیشتر از یک بحث 

معنی جایز نیست ولی آیا بین مفرد و تثنیو و جمع فرقی وجود 
معانی  کو خب  "ونجائنی الزید"مثلا گفتو می شود ارد یا نو؟ د

مالم "این زید غیر از زید دیگر می باشد  مختلف است زیرا
ىر کدام از این زید ىا شخصیت خاصی  "یتشخص لم یوجد

و گفتو شده کو اگر در جمع وحدت معنی را معتبر بدانیم دارند 
این را تعبیر  بنابراین ناچاراا  ید یک فکری برای این موارد بکنیمبا

بو مسمای زید کرده اند یعنی لفظ برای زید و زید و زید مستقلا 
یون بزید استعمال شده یعنی و برای مسم  استعمال نشده بلک

واحد است و اینها مصادیق آن معنی ىستند کو در تثنیو  معنی
   .و جمع ذکر شده اند

 كان إذا : الدسألة الخامسة :»صاحب جواىر این استعبارت 
انتهى إليو ولاء  من أو لو وىم الدعتقون أعلى من موال لو
أسفل وىم الذين أعتقهم ومن انتقل إليو  من وموال لعتقا

ولاؤه ، ثم وقف على مواليو ، فان علم أنو أراد أحدهما بقرينة 
حال أو مقال انصرف الوقف إليو بلا خلاف ولا اشكال ،  

لم يكن إلا أحدهما ، بناء على أنو قرينة على عدم  إذا كما
ود ، وإن لم يعلم إرادة غير الدوجود ، ولو مع الضم إلى الدوج

رجع إليو في تفسيره ، لأنو أعلم لدا أراد ، » ففي الدسالك ، 
فإن تعذر الرجوع إليو أو قال : إنو لم يقصد شيئا بخصوصو ، 

وقف على مدلول ىذا اللفظ ، ففي بطلان الوقف أو   وإنما
وعلى كل حال ... الی عبارة: صرفو إليهما ، أو أحدهما أقوال

فالأمر في ذلك سهل ، إذ يكفي في ذلك تصور الدسألة 
الصورة الأولى : وحكمها عند الدصنف وجماعة أنو إذا كان  
كذلك انصرف الوقف إليهما وفاقا للمشهور ، كما عن 

الدروس ، وىو مبنى على جواز استعمال الدشترك في أكثر من 
مل على إرادة معنى مطلقا أو إذا كان للفظ الجمع ، وأنو يح

جميع الدعاني مع التجرد عن القرائن مطلقا ، وإذا كان بلفظ 
الجمع الذي لا يعتبر فيو ـ وفي التثنية ـ اتفاق الدعنى ، كما صرح 
بو بعض النحويين ، لأنو بمثابة العطف بالواو ، خلافا لجماعة 
فأبطلوه ، بناء على عدم جواز استعمال الدشترك في أكثر من 

ن بلفظ الجمع أو على عدم حملو على الجميع مع معنى وان كا
 .التجرد

وإن قلنا بعدم حملو على معانيو حقيقة » قال في الدسالك : 
بطل ، لعدم تعين مصرفو ، سواء جوزنا جمع الدشترك بجميع 
معانيو أم لا ، أما على الأول فظاىر ، وأما على الثاني فلأنو 
حينئذ بمنزلة الدفرد الدشترك ، وحكمو كذلك ، وتبعو عليو 

 .غيره
از استعمال الدشترك في أكثر قلت : قد حققنا في الأصول جو 

من معنى واحد لكن على جهة المجاز ، وأن الدعتبر في الجميع 
اتفاق الدعنى مع اتفاق اللفظ ، وأنو لا يحمل اللفظ الدشترك 
على الجميع مع التجرد عن القرائن ، بل على معنى واحد منها 
بخصوصو ، إلا أنو مع ذلك كلو قد يقال : بالصحة في الدقام ، 

تخرج الدوقوف عليو بالقرعة ، بعد فرض اجتماع باقي ويس
شرائط الصحة فيو ، إذ إجمال الدوقوف عليو في الظاىر لا 

 .2«يقتضي بطلان الوقف ، بل ىو كالدشتبو في الأثناء
ولو وقف على :»و اما علامو در قواعد اینطور فرمودهخب 
من الأعلى أو الأدون، فإن  الدوجودين إلى صرف مواليو

اجتمعا فإلى من يعين منهما، فإن أطلق فالأقرب البطلان. 
 .3«وقيل بالتشريك

  بقیو بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
 

 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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